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(شيما حميدي شهرابي) 1پاسخ فلسفه  

)دليل قطعي: تواضع در برابر علم   دليل احتمالي: در زمان سقراط سوفيستاني بودند كه هدف آنان كشف1
حقيقت و واقعيت نبود بلكه آنان براي پروزي بر رقيب و رسيدن به هدف خود دست به مغالطه ميزندند  (يعني 

نادرست است ) سقراط شايد به دليل هرديف نشدن با اين افراداستدلالي كه در ظاهر درست اما در حقيقت
 مايل نبود كه اورا سوفيست بخوانند.

) گروهي هستند كه به اصالت جامعه معتقد هستند. افراد از خود هويت مستقلي ندارند و تحت تاثير وضعيت2
قدم ميدانند.اجتماعي هستند. در سياست منافع جمعي را دنبال ميكنند و جامعه را بر فرد م

) استقلال در انديشه        دوري از مغالطات         رهايي از عادات غير منطقي3  
خياالت،پايه يبرراشياهعقيده ونميپذيرددليلبدونراسخنيهيچواقعيفيلسوفاستقلال در انديشه :

. ميپذيردراآنهاببرد،پيشاندرستي هباگر وانديشدميها لاستدلاۀدرباراو. نميكندبناتعصب وتبليغات
. رنج وخوشبختياختيار،آزادي،خدا،ۀدربارميدهند؛نظر وي انديشندمفلسفهبنيادينمسائلدرمردمعموم
مسائلقبيلاينوارددرستروشباثانياكند؛ميفكرجدينحوبهمسائلهميندربارهيلسوفففرق

اشخاص وافرادتابعنهاست؛ لاستدلا وبرهانتابعاو. يدهدمپاسخ وميشود
باورهاستازآنهاكردنخارج وهامغالطهتشخيصتواناييمنطقموختنآفوايدازيكيدوري از مغالطات: .

 وشوددادهتشخيصغلطازتفكراتدرستفلسفيهايانديشهتاميگيردكمكمنطقيتوانايياينازفلسفه
حقايق،ازدرستيفهمها،مغالطهازكاستنباميكوشنديلسوفانفگرددهمواردرستاعتقاداتبهرسيدنراه
مغالطه زاخاليكهمناسبيگفتارباراآن ودهندارائهزندگي،بنياديمسائلدرچه وهستيعالمدرچه

ديگران،گرفتنعبرتجهترالسفيفهايمغالطهازهايينمونهميكوشندهمچنينآنها. كنندبيانباشد،
يكآنمبنايكهراباوريخود،زندگيدركنند،دقتاينكهدونبگاهيافرادبرخيكهچرادهند؛نشان
.ميكنندعمل وميگيرندتصميمآنبراساس وپذيرفتهاست،مغالطه  

پشتوانهكهميپذيرندراعقايدي وافكارجامعهيكافرادمواقع،ازبسياريدرهايي از عادات غير منطقي:ر
عادتيكصورتبهبعد،سلنبهنسليازانتقاليا وزمانمروراثربربلكهندارند،محكميمنطقي وعقلي

.اندپذيرفته ارآنهادليلبدونجامعه،افراداكثر واستآمدهدر
نبود،استدلال وعقلبامنطبقاگر وميدهندرارقارزيابي ونقدموردراافكارقبيلاينجوامع،اينانديشمند ومتفكرفرادا

موردافكار وعقايدقبيلاينكهآنجا ز.اكنندآگاهافكارآنبودنباطلبهنيزرامردمسايريكنندتلاش م ونميپذيرندراآنها
مينامندانحرافي وباطلرامتفكرانآنديدگاهحتي ونميپذيرندرامتفكرانيناسخنانمردمابتدادراست،مردمپذيرش



درخششباعقايد، وافكارآنبودنباطل ويشودمواقعمؤثرخرهبالادلسوز، وطلبحقمتفكرانپايداري واستقامتبته،ال
.آورند يمروحقيقتبه وميگذارندكنارراخودباطلعقايدمردمازبسياري ويگرددمنمايانتدريجبهحقيقت،  

) افلاطون4  
خيرعملسويبهرااوكهدارد يخلاقاوجداننامبهحقيقتيودخدروندرانسانهرميگويدكانت) وجدان اخلاقي   5

منفعت وهدفوهيچگونهدهدانجامخودوجدانازاطاعتبرايصرفاراآنانسانكهكاريهر .ميكندعوتدقياخلا
شودميشمرده يلاقاخخيرباشد،نداشتهآندرشخصي

يككهطورمانه واستترپيچيدهحيواناتسايرازكهتفاوتاينباقامت؛راستحيوانيك زجنيست،چيزيانسان )6
نداردآنهاباحقيقيتفاوتبيشتر،پيچيدگيجزبهنيزسانانميشوند،شمردهحيواندوهر ونداردتفاوتپرندهيكباكرم

  قلب)   عقل      حس        7
ازبسياري وميشويمآشنابيعتطعالمباپنجگانهحواسكمكبهما. استحسماشناختابزارهاياز ييكحس:

براي ماقدريبهشناختاين اامميدهد،رخخطاحسيشناختدرگاهيرچهگشناسيمميراآنهاهايويژگي وموجودات
نشانهازيكي. سازيمميبرطرفرايازهايمانو نميبريمبهرهطبيعياشياياز وميكنيمزندگيآنپايهبركهاستمعتبر
ايناشياهايتفاوت وتمايزهاختشناتمايزهاست وهاتفاوتشناختدرحستواناييحسي،شناختاعتبار وارزشهاي
بكندمختلفهاياستفادهمتفاوتاشيايازخودكمك عقلبهكهميدهدانسانبهراامكان
تواناييكهكنددركراحقايقيميتواندهقواينكمكبااو. ميكندتعقل وتفكرآنباكهاستايهقودارايانسانعقل:
غيرمحسوسامورهم وشودشاملراطبيعي ومحسوسامورميتواندهمحقايق،ايننيستممكناحساسراهازآندرك

برميگيرددرراغيرطبيعي و  
. كندكسبمعرفت وبرسدحقايقيبهواسطهميتواند بيكهاستانسانمعرفتابزارهايازديگريكيدليالب: ققلب

تعالي ويماناتقويتطريقازمعرفتاين. ميشودناميدهشهوديمعرفتآيد،ميدستبهطريقاينازكهمعرفتي
معرفت. ميشودحاصلگامبهگام وتدريجبهالصانه،خعباداتباهمراهطلبيكمال وآنتهذيب ونفسبهبخشيدن
در قلب تجلي ميكندعقلياستداللبدون وآزمايش وتجربهازاستفادهبدونيعنياست؛واسطهبيمعرفتيكشهودي

ها را براي )8 افعال انسان دو دسته هستند. افعال طبيعي : افعالي كه براي زندگي انسان لازم هستند و انسان ها آن
 برطرف كردن نياز هاي خود انجام مي دهند

 افعال اخلاقي: كار هايي كه مورد تحسين و ستايش  يا تقبيح و سرزنش  ديگران قرار ميگيرند
جسماني وماديعد و ساحت دادرند كه اين همان بعدبيكفقطانسانجملهاز وموجوداتهمهميگويند:هاماترياليست )9

ماشينيكانسان اماترياليستهنظراز. نيستانسانعصابسلسله ا ومغزجزچيزيهمروان وذهنميگويندآنان. است
آنازفراترچيزينهاست،چيدهپيبسيارمادي



سفاهت      حكمت   )   عقل       جربزه   10
غضب        تهور       ترس      شجاعت         
شهوت        شره       خمودي      خويشتن داري        

             




